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 خلاص شدن از شر 
سرفه‌های آزاردهنده

گفت‌و‌گو با کیمیا مالکی ، دختر جوان چابهاری
 که برای 250 نفر اشتغال ایجاد کرده‌است

کیمیای چابهار 16هنر  14

15

غسال بهشتی‌ها

 گفت‌وگوی جام‌جم با صفر آزادی‌نژاد
قدیمی‌ترین غسال بهشت‌زهرای)س( تهران که شهدای معروف را غسل داده است

  آقاصفر چندسالتان است؟
من 79 سالم است، سال 1318 در روستای درباغ یزد به دنیا 
آمــدم و تا نوجوانــی هم در روســتا بــودم، اما به خاطــر این‌كه 

می‌خواستم كار كنم آمدم تهران.
  چه سالی آمدید تهران؟

سال 1332، تازه 14 سالم شده بود.
  در تهران چه كار میك‌ردید؟

چند ســال اول كه آمده بودم تهران در گاوداری كار می‌كردم، 
اما دیدم بیمه ندارم و هیچ چیزی دستم را نمی‌گیرد به خاطر 
همین از یكی از آشــناها كه مــال دهات خودمــان بود كمك 
گرفتم. او به من گفت كه بهشت‌زهرا دنبال نیرو است و من 
را معرفی كرد بهشت‌زهرا، من هم از اول فروردین 1353 كارم 

را در غسالخانه شروع كردم. 
  خانــواده با این شــغل جدیــدی كه انتخــاب كــرده بودید 

مخالفتی نداشت؟
نه اتفاقا خانــواده‌ام می‌گفتند كه ثواب می‌كنــی و خدا خیرت 
بدهد. امــا بعضی‌ها هم بودنــد در فامیل كــه می‌گفتند مگر 
كار قحطی بــود كه رفتــی غســالخانه. البته من به حرفشــان 

گوش نمی‌دادم چون عاشق كارم بودم.
  اولین حقوقی كه گرفتید یادتان مانده؟

بله، اولین حقوقم ده تا تك‌تومنی بود. 
  چــم و خم شست‌وشــوی میــت را چطــور یاد گرفتیــد؟ از 

اول كه بلد نبودید؟
نه، مــن اصلا قبــل از این‌كه بروم بهشــت‌زهرا، هیــچ مرده‌ای 
را از نزدیــك ندیــده بــودم. فكــر كنــم حــدود شــش مــاه هــم 
وردست یكی از بچه‌ها كه سیدعلی نامی بود ایستاده بودم، 
به اصطــاح بچه‌هــای خودمان مــن آبریز بــودم. امــا حین كار 
نــگاه می‌كــردم ببینم چطــوری غســل می‌دهــد، چطــور كفن 
می‌كنــد و خیلــی زود اینها را یــاد گرفتــم. البته اصــا كار راحتی 

نیست و هركسی نمی‌تواند انجام بدهد.
  چند سال در بهشت‌زهرا كار كردید؟

30 سال و شش ماه تمام . یعنی 53/1/1 كارم را شروع كردم و 
83/7/1 بازنشسته شدم. 

  می دانید در این 30 سال چندتا مرده شستید؟
بله.

  چندتا؟
)می‌خندد( خیلــی... ببینید یــك روزهایی بــود اوایل انقلاب 
كه ما این‌قدر ســرمان شــلوغ بود كه اصلا خانــه نمی‌رفتیم. 
مثلا وقتی رژیم شــاه مــردم را در میــدان ژاله )میدان شــهدا( 

به خــاك و خــون كشــید، واقعــا اینجــا در بهشــت‌زهرا غوغا 
بود. دســته دســته شــهید می‌آورند، مرد و زن و كودك. یادم 
اســت بــه خانواده‌ها گفتــه بودند كه شــب برای شناســایی 
پیكرهــا بــه بهشــت‌زهرا بیاینــد. مــا تــا غــروب جنازه‌هــای 
عــادی را می‌شســتیم و بعــد از ســاعت اداری بــه غســل و 
شست‌وشــوی شــهدا می‌رســیدیم. قیامتــی بــود بــرای 
خودش. الان كــه فكر می‌كنم می‌بینم تنهــا دلیلی كه باعث 
می‌شــد آن فشــار كاری را تحمــل كنیــم و بــا وجود خســتگی 
زیاد چند شــیفت كار كنیم، فقط حضور مــردم بود. فكر كنم 
همان روزها بود كــه 300 یــا 350 نفر را در یك هفته شســتم و 
غســل دادم و كفن كــردم. مــن در این یك هفته اصلا شــب 
و روزم را گــم كــرده بــودم و خانــه هــم نمی‌رفتــم، تــا كار مردم 
زودتر راه بیفتد و باری از روی دوش‌شــان برداشته شود. آن 
روزها آن‌قدر شــهید می‌آوردنــد كه ما كفن و ســدر و پنبه كم 
آوردیم. در آن ایام هم تهیه این اقلام خیلی مشــكل بود، اما 
بالاخره با كمــك مردم و بــا تماس‌های مكرر از آشــتیان پنبه 
و از شیراز برای ما سدر فرســتادند، حتی چندتا از خانواده‌ها 
چند توپ پارچه كفــن به ما هدیــه دادند. یادم اســت آن‌قدر 

فشــار كاری زیاد بود كه من حتی شــب‌ها هم در غســالخانه 
می‌مانــدم، یعنی مــن بــودم و چهارتا نگهبان غســالخانه كه 

خدا رحمتشان كند الان همگی فوت شده‌اند. 
  آقاصفر شــما به غسال شهدا معروف هســتید، چرا این 

صفت را به شما دادند؟
بــه خاطــر این‌كــه در ایــن 30 ســال خدمتــم در بهشــت‌زهرا 
آن هــم در غســالخانه، پیكر شــهدای زیادی را شست‌وشــو 
دادم. مثل شــهید دكتر بهشــتی و 72 نفر از یارانش، شهید 
دكتر چمران، شهید كلاهدوز، شــهید رجایی و شهید صیاد 
شــیرازی كــه البته بــرای شــهید صیــاد شــیرازی مــن را بردند 
بیمارستان ارتش و آنجا پیكرش را غسل دادم. اما با این‌كه 
در زمــان جنگ و انقــاب خیلی از شــهدا را غســل داده بودم 
ولی وقتی به پیكر صیاد شیرازی رسیدم، واقعا حالم دگرگون 

شد و از شهادت ایشان خیلی ناراحت شدم.
  هیچ‌وقت هیچك‌دام از این شهدا را قبل از شهادت دیده 

بودید؟
بله اتفاقا شــهید چمران با چند نفــر از همرزمانش چند ماه 
قبل از شــهادتش به بهشــت‌زهرا )س( آمد و از غســالخانه 
دیــدن كــرد. می‌خواســت بــه آنهــا نشــان بدهــد كــه عاقبت 
انسان كجاســت ... ما با هم صحبت كردیم و شهید چمران 
همانجــا از من خواســت كــه دعا كنم شــهید بشــود و اتفاقا 
موقع رفتن هم تاكیــد كرد اگر مــن مردم من را خوب غســل 
بده. آن موقع اصلا فكرش را هم نمی‌كردم كه ایشان شهید 

بشود و غسل و كفن‌ کردنشان قسمت من بشود. 
  هیچ‌وقت بین شســتن و غســل دادن ایــن آدم‌هایی كه 

بالاخره معروف‌تر بودند با مردم عادی فرق گذاشتید؟
خدا شــاهد اســت كه نه. برای من فرقــی نمی‌كــرد و افتخارم 

این اســت كه همیشــه كار مــردم را راه انداختــه‌ام. مثلا یادم 
اســت یك بار یك خانمــی آمد جلــوی در غســالخانه و به نظر 
می‌رســید زیر چادرش چیزی را نگه داشــته. خیلــی بی‌قراری 
می‌كــرد و آخر وقــت هم بــود و تقریبا همــه رفتــه بودند. بعد 
دیــدم ایــن خانــم كــودك خردســالش را كــه فــوت كــرده در 
پارچــه‌ای پیچیــده و زیــر چــادرش گرفتــه و بــا خــودش بــه 
بهشت‌زهرا )س( آورده. می‌گفت كه شوهرش سرباز است 
و برای خدمت به شهرستان رفته و وضعیت مالی خوبی هم 
برای خاكســپاری فرزندش ندارد. می‌خواســت جنــازه بچه را 
همانجا رها كند و بــرود. من با او حــرف زدم و بعد ماجــرا را به 
مدیرعامل ســازمان انتقال دادیم و ایشــان هم مســاعدت 
كردنــد و قبــری رایــگان در قطعه كــودكان بــه این بچــه داده 
شــد. این خانم هم خیلی ما را دعا كرد. چند وقت بعد وقتی 
همســرش از ســربازی برگشــته و از ماجــرا باخبــر شــده بود، 
دوتایــی باهــم بــرای تشــكر آمدنــد. بــه خاطــر همین اســت 
كه می‌گویــم واقعــا برایــم فرقــی نمی‌كرد چه كســی را غســل 

می‌دهم. 
  آشنا‌ها چطور؟

نه باز هم فرقی نداشت البته شده بود كه خیلی‌ها سفارش 
كننــد آنها را سفارشــی غســل بدهم امــا واقعا من همیشــه 
همه جزئیات غسل و كفن را برای همه رعایت می‌كردم. مثلا 
وقتی پدر همســرم فــوت كرد خودم ایشــان را غســل دادم و 
كفن كردم یا پیكر دو تا از مدیرعامل‌های بهشت‌زهرا)س( را 
كه از دنیا رفته بودند باز هم خودم شســتم. كلا افتخارم این 

است كه كار مردم را همیشه راه انداخته‌ام.
  از این همه آدمی كه غســل دادید و شســتید، هیچ‌وقت 

هیچك‌دام به خوابتان نیامد؟
چرا اتفاقا سال‌ها بعد از پایان جنگ، یك شب شهید پلارك 
را در خــواب دیدم با همــان لباس‌هایــی كــه آورده بودندش 
بهشت‌زهرا)س(، شهید از من پرسید كه خواسته‌ای داری؟ 
چیزی می‌خواهی؟ من اول كمی فكر كردم اما بعد یادم افتاد 
چقدر دلم می‌خواهد بروم زیارت كربلا. به خاطر همین سریع 
گفتــم، می‌خواهــم بــروم پابــوس آقــا ابوالفضــل )ع(. اما یك 
دفعه از خواب پریدم. فاتحه‌ای برایش خواندم و این خواب 
از ذهنــم رفــت؛ اما چنــد روز بعد ایــن آرزوی من بــه واقعیت 

رسید و من به زیارت كربلا مشرف شدم.
  شــما تقریبا هر روز با مرگ ســرو كار داشــتید، این وســط 

چند بار به مرگ فكر كردید؟
خیلی زیاد. البته نــه این‌كه فكر كنم الان می‌میــرم و از زندگی 
ناامید بشــوم یا غمگین باشــم. یك شــعری هم هســت كه 
می‌گویــد: چرا غــم می‌خــوری از بهر مــردن، مگــر آنــان كه غم 
خوردند نمردند؟! به خاطر همین فكر می‌كنم نباید زندگی را 
ســخت بگیریم. كلا هــم در این همه ســال خدمتــم و بعد از 
غســل و شست‌وشــوی ایــن همــه آدم بــزرگ و كوچــك و 
معروف و غیــر معروف فقط بــه این نتیجه رســیدم كه نباید 
دل كســی را بشــكنیم و كســی را آزار بدهیــم چــون دنیا اصلا 
ارزشــش را نــدارد و رضــای خــدا فقــط در رضــای بنده‌هــای 

خداست. 

 زندگی هــر آدمــی می‌تواند یــك كتاب باشــد؛ یــك كتــاب پــر رمــز و راز و خواندنــی، یك داســتان 

 مینا مولایی

جامعه

اختصاصی كه شــبیه قصــه آدم‌هــای دیگر نیســت، آن‌قدر كــه بگوییم به انــدازه همــه آدم‌ها یك 
اد هم جــزو همین  قصــه وجــود دارد؛ شــنیدنی و منحصــر بــه فــرد. حكایت زندگــی صفــر آزادی‌نــژ
قصه‌هــای خــاص و شــنیدنی اســت؛ از آن قصه‌هایــی كــه هیچ‌وقــت تكــراری نمی‌شــود. آقاصفر، 
یــن تطهیركننــده بهشت‌زهراســت؛ غســالی كــه همین ســه روز پیــش مــورد قدردانی  قدیمی‌تر
شــهردار تهــران هــم قــرار گرفــت. بهانــه‌ای كــه باعــث شــد ســراغش برویــم و پــای حرف‌هایــش 
بنشینیم و خاطرات 30 سال خدمتش در غسالخانه بهشت‌زهرای تهران را ورق بزنیم؛ جایی كه 

آقاصفر می‌گوید نشان حقیقت زندگی آدم‌هاست؛ حقیقتی كه او بارها و بارها به چشم دیده است.

 ویزیت صلواتی 
در بهشت زهرا)س(

 برای همــه آنهایــی كه گذرشــان به 
بهشــت زهــرا)س( افتــاده و از نزدیك 
قطعه شــهدای رســانه عبــور كرده‌اند، 
ایســتگاه صلواتــی شــهدای خبرنــگار 
تصویر آشــنایی اســت. خیلی‌ها وقتی 
بــه ایــن ایســتگاه رســیده‌اند، بــرای 
شــهید  خانــواده  مهمــان  لحظاتــی 
علیرضــا افشــار )از خبرنگاران شــهید 
صــدا و ســیمای جمهــوری اســامی 
ایران( شــده‌اند، لبی تر كرده‌اند و چند 
دقیقــه‌ای را محــو تماشــای خاطراتــی 
شــده‌اند كه بعد از گذشــت 13 سال از 
حادثــه ســقوط هواپیمای ســی 130، به 
همت پدر شــهید، هنوز بــر در و دیوار 
اســت.  زنــده  ایســتگاه  ایــن 
پنجشنبه‌ها اما حكایت این ایستگاه 
صلواتــی یــك حكایــت دیگــر اســت، 
پنجشــنبه‌ها اینجا می‌شود میعادگاه 
افراد بیمار؛ مخصوصــا پدرومادرهایی 
بــه مــزار فرزنــد  كــه آمده‌انــد ســری 
عزیزشــان بزنند، فاتحــه‌ای بخوانند و 
درددلــی بكننــد. پنجشــنبه‌ها، ایــن 
پزشــك  یــك  بــا  صلواتــی  ایســتگاه 
صلواتی بــه درمان بیمارانــی می‌پردازد 
كه گذرشان در ششمین روز هفته به 
بهشــت زهــرای تهــران افتــاده اســت 
اتفاقــی كــه غلام‌عبــاس افشــار پــدر 
مــا  بــه  دربــاره‌اش  افشــار  شــهید 
زمــان  از  ایســتگاه  ایــن  می‌گویــد: 
فعالیتــش خدمــات عام‌المنفعــه بــه 
مــردم ارائــه میک‌نــد و از آنجا كــه بحث 
درمــان، در بســیاری از خانواده‌هــا، 
موضوعی هزینه‌بر اســت، به این فكر 
كردم كه می‌توانیم با اســتقرار پزشــك 
صلواتی، از این نظر هم مفید باشــیم. 
در حقیقــت خواســتم یــك كار نویی را 
اینجا انجام بدهم چون چای و شربت 
و پذیرایی در مناسبت‌های مختلف و 
ناهار و شــام و ... همیشــه هســت اما 
دیــدم ایــن كار، یــك حركت اساســی تر 
اســت و منافعــش بــرای مراجعین به 
تــا یــك لیــوان  اینجــا بیشــتر اســت 

شربت .

پدر شــهید افشــار برای ما از استقبال 
خوب مردم می‌گویــد؛ مردمی كه وقتی 
بــه بهشــت‌زهرا )س( می‌آینــد ســری 
هم به این ایســتگاه صلواتی می‌زنند: 
»شــاید باورتان نشــود اما خیلی روزها 
از صبــح می‌آینــد اینجــا می‌ایســتند تــا 
ســاعت 10 كه پزشــك ما بیاید. از همه 
قشــری هــم بینشــان دیده می‌شــود. 
روز‌هــای  كــه  آنهایــی  همــه  یعنــی 
پنجشــنبه به بهشــت زهرا تردد دارند 
می‌تواننــد در ایــن مركــز بــه صــورت 
صلواتــی ویزیــت شــوند. چــه خانواده 
شــهدا، چــه خانواده‌هــای دیگــر. حتی 
خیلی از بیمــاران ما زواری هســتند كه 
)ره(  خمینــی  امــام  حــرم  یــارت  ز بــه 
آمده‌اند. ما اوایــل فكر می‌كردیم فقط 
و   50 قطعــه  از  مراجعه‌كننده‌هــا 
قطعه‌هــای اطــراف باشــند امــا الان 
می‌بینیم افراد زیــادی از نقاط مختلف 
ســر  اینجــا  بــه  بهشــت‌زهرا)س( 
خــود  كارمنــدان  حتــی  می‌زننــد. 
بهشــت‌زهرا)س( كــه مطلعنــد اینجــا 
ســر  مــا  بــه  دارد،  حضــور  پزشــك 

می‌زنند.« 

حق با 
شماست 

info@jamejamonline.ir

روابط عمومی : ٢٢٢٦٢١٤٢

#  سگ - بی‌صاحب 
نور از تهران: 

در شــهرک نفــت و شــهید محلاتــی 
بی‌صاحــب  ســگ‌های  انبــوه  حجــم 
بــه  نســبت  شــهرداری  کوتاهــی  و 
جمــع‌آوری ایــن حیوانات، باعــث آزار و 

اذیت اهالی این منطقه شده است.

#  صفر - پول 
صفری از گرمسار:

 حــذف صفــر از پول ملــی کشــور فقط 
اســم ریال را به تومــان تبدیل میک‌ند، 
امید می‌رود با کارشناســی‌های دقیق 
و اصلاحــات پیــش‌رو پول ملــی ارزش 

بیشتری پیدا کند.

#  دولت - تورم 
کوچکی از رشت:

خ‌گــذاری دولــت در برخــی اقــام که   نر
در بــازار قیمتــی بــه مراتــب پایین‌تــر 
دارد باعــث افزایــش تــورم می‌شــود و 
متاسفانه قدرت خرید اقشار ضعیف 
قــرار  توجــه  مــورد  عنــوان  هیــچ  بــه 

نمی‌گیرد.

#  قاچاق - دام 
کلیوند از ایلام: 

چگونــه آمــار قاچــاق دام زنــده بــه طور 
دقیــق ذکر می‌شــود ولــی جلوگیــری و 
مبارزه با این قاچاق انجام نمی‌شــود؟ 
بــه نظــر می‌رســد کوتاهــی دولــت و 
مســؤولان در ایــن موضــوع بــه راحتی 

قابل مشاهده است.

#  خیابان - تاریك 
باقری از تهران: 

ورودی پــل گلــزار در خیابــان امیرنیــا 
فاقــد  بنــا  حســن  اســتاد  محلــه 
هشــدار‌دهنده  علائــم  و  روشــنایی 
است که ممکن اســت برای رانندگان 

خطرساز باشد.

#  هرس - فراموشی 
اسلامی از تهران: 

چنــد وقتــی اســت که بــا وجــود هرس 
در  واقــع  نیــک  کوچــه  در  درختــان 
خیابان خزانه بخارایی، شــهرداری این 
منطقه اقدامــی بابت جمع‌آوری شــاخ 

و برگ‌ها صورت نداده است.

#  دردشت - آبگرفتگی 
دلجو از تهران: 

در  آب  شــدن  جــاری  و  آبگرفتگــی 
معابــر کوچــه عابــدی واقــع در خیابان 
دردشت در روزهای بارانی تردد را برای 
شهروندان ســخت كرده اســت. لطفا 

رسیدگی شود.

#  مسكن-دلال 
جمعی از شهروندان:

ح مالیــات بــر   مخالفــت دولــت بــا طــر
مســکن نشــان‌دهنده چــراغ ســبزی 
و  اســت  مســکن  حــوزه  دلالان  بــه 
سیاســت نبــود حمایــت از مــردم را 
تاییــد كــرد و ایــن موضــوع نشــان داد 
کــه دولــت محتــرم نــه تنهــا در ایــن 
مدت هیــچ اقدامی بابت ســاماندهی 
افزایــش  در  بلکــه  نكــرد،  مســکن 
قیمــت نیــز همــراه بــا دلالان نقــش 

اصلی را بازی می‌كند.

 شاخ و شانه کشیدن
 برای  گوگل

پیكر معطر شهید پلارك را من شستم

آقاصفــر از روزهــای كار در غســالخانه بهشــت‌زهرا )س( خاطــره زیــاد دارد؛ امــا یكــی از 
ماندنی‌تریــن خاطراتــش شست‌وشــوی پیكــر معطــر شــهید احمــد پــارك اســت. 
خاطره‌ای كه درباره‌اش می‌گوید: یك توفیق دیگری كه در این ســال‌های خدمتم 
در غســالخانه نصیــب مــن شــد، شست‌وشــوی پیكــر شــهید احمــد پلارك 
بــود. آن موقــع مــن بــه عنــوان ناظــر غســالخانه خدمــت می‌كــردم و خودم 
كمتر جنــازه‌ای را می‌شســتم، اما وقتــی پیكر شــهید پــارك را آوردند خودم 
دســت‌به كار شــدم، نه این‌كــه فكر كنیــد خواســتم این اتفــاق بیفتــد، چون 
بعضی وقت‌ها كار در دست ما نبود، انگار یك نیرویی مرا می‌كشید به سمت 
پیكری كه تــازه آورده بودند و الان كه فكــر می‌كنم، می‌بینم مــن انگار هدایت 
شــدم كه پیكر این شهید را غســل بدهم. وقتی پیكر شــهید پلارك را آوردند، 
واقعا یــك عطر خوشــی تمــام فضــا را پر كــرده بــود. حتی یادم اســت كــه وقتی 
داشــتم لباس‌های شــهید را در می‌آوردم بوی عطر و گلاب می‌آمــد، یا موقعی 
كه داشــتم شــهید را كفن می‌كــردم بــاز هم بــوی عطــر و گلاب می‌آمــد و آن‌قدر 
تحت‌تاثیر قــرار گرفته بودم كه موقع شســتن و غســل شــهید مــدام گریــه می‌كردم. 
بعد كــه ســرم را بــالا آوردم دیــدم همه آنهایــی هم كــه در غســالخانه هســتند در حال 

خودشان نیستند و گریه می‌كنند. 

زندگی+


